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معرفی بازی استراتژی

قلعه را تسخیر کن!
Fort Conquer :نام 

امتیاز: 4.5      حجم: 24 مگا بایت

‏  این بازی بدون نیاز به دیتا و با حجم پایین، از گرافیک و جلوه‌های صوتی 

مناسبی بهره می‌برد و گزینه‌ای جذاب برای نصب روی دستگاه است. 

در این بازی شما باید ارتش خود را سازمان دهی کرده و با استفاده 

از حیوانات مختلفی که درون قلعه خود دارید از قلعه در برابر هجوم 

هیولاهای وحشتناکی که به شما حمله کرده‌اند، محافظت کنید. در 

ضمن شما هم باید با ارتش خود به قلعه‌های دیگر حمله کرده و با نابود 

کردن هیولاها امتیاز کسب کنید. جذابیت این بازی، استفاده از سرعت 

خلاقیت  و  ــل  ــم ع

اســت که می‌تواند 

ســاعــت‌هــا شــمــا را 

مشغول نگه دارد. 

همچنین می‌توانید 

با کاربران دیگری 

ــازی  در جـــهـــان بـ

کنید.

مستند ژانر وحشت چی ببینیم؟

پشت پرده خانه جن‌زده!
دهــه 70 میــادی داســتان‌هایی 

ماورایــی توجــه رســانه‌ها را به خود 

جلب کرد. مستند »داستان واقعی 

آمیتــی ویل« به کارگردانــی مارک 

مــوری، محصــول ســال 2023، 

روایتی موشکافانه و دقیق از ریشه‌ها 

و حقایق پشت داستان خانه نفرین‌شــده‌ آمیتی‌ویل است. این مستند تلاش 

دارد تا با بررســی اسناد، مصاحبه با شــاهدان عینی و متخصصان، تصویری 

واقعی از وقایع و رویدادهایی که منجر به شکل‌گیری این افسانه‌ ترسناک شد، 

ارائه دهد و به جای تمرکز صرف بر ادعاهای خانواده‌ لوتز )که پس از نقل مکان 

به خانه‌ آمیتی‌ویل مدعی تجربه‌های فراطبیعی شــدند(، به واکاوی قتل‌عام 

فجیعی بپردازد که توسط رونالد دفئو جونیور در سال 1974 در همان خانه 

رخ داد. مستند سعی دارد با نگاهی دقیق‌تر به زندگی دفئو و شرایط خانوادگی 

او، انگیزه‌ها و دلایل این جنایت هولناک را بررسی کند. آنچه این مستند را از 

سایر آثار ساخته‌شده درباره آمیتی‌ویل متمایز می‌کند، تاکید آن بر جنبه‌های 

قضایی، روان‌شناختی و اجتماعی ماجرا به کمک گزارش پلیس و مصاحبه با 

افراد مرتبط به جای تکیه بر روایات اغراق‌آمیز و ترسناک است.

تقویم تاریخ

درگذشت بااستعدادترین شطرنج باز تاریخ
 )1942 تــا  خــوزه رائــول کاپابلانــکا )1888 

شــطرنج‌باز و دیپلمــات اهــل کوبــا بــود. او قهرمان 

شطرنج جهان از ســال ۱۹۲۱ تا سال ۱۹۲۷ بود. 

از او بــه عنــوان بالاترین اســتعداد طبیعی شــطرنج 

نام برده می‌شود. او درک پوزیسیونی بسیار بالایی 

داشــت و بــه راحتــی مشــکل‌ترین حــرکات را پیدا 

می‌کرد. خوزه نخستین شخصی بود که خطر تبدیل 

شطرنج به یک بازی متکی بر حافظه و خالی شدن از 

حرکات خلاقانه و مساوی‌های پیاپی در بازی‌های مهم شطرنج را پیش‌بینی کرد و پیرو آن صفحه 

جدیدی را برای شطرنج طراحی کرد که 10 ســتون و 80 خانه داشت و از دو مهره جدید که یکی 

توانایی حرکت هم به شکل رخ و هم به شکل اسب )سمت شاه( و دیگری هم به شکل فیل و هم به 

شکل اسب )سمت وزیر( را برخوردار بود. او در سال ۱۹۲۱ امانوئل لاسکر را با ۴ برد و ۱۰ تساوی 

و بدون باخت شکست داد و عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. ۱۶ سال پیش امانوئل لاسکر 

در مجله شطرنج لاسکرها از اســتعداد حیرت‌انگیز این نوجوان ۱۶ ساله کوبایی در شطرنج خبر 

داده بود. در سال ۱۹۲۷ در بوئنوس آیرس پس از ۳ برد و ۶ باخت و ۲۵ تساوی از الکساندر آلخین 

بزرگ، شکست خورد و عنوان قهرمانی را واگذار کرد.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 18:30   		 شبکه یک
برنامه »ایران دوست داشتنی«

ساعت 18:45   		 شبکه دو
برنامه »از مامان بگو«

ساعت 23:30   		 شبکه سه
مسابقه »مردان آهنین«

ساعت 19       شبکه آی‌فیلم	
سریال »بزنگاه«

ساعت 21       شبکه تماشا	
مجموعه »در برابر آینده«

ساعت 23:30   شبکه ورزش	
بارسلونا - اوساسونا

سفرنامه داستانکجستار روایی

تفأل حدیث

بریده کتاب

   

بی‌توجهی ایرانی‌ها به مرمت خانه
یاکــوب ادوارد پــولاک، پزشــک آلمانی عصر 

ناصرالدیــن شــاه قاجــار دربــاره عادت‌هــای 

رفتاری مــردم ایــران در حــوزه ساخت‌وســاز 

خانــه می‌گویــد: ایرانــی، 

تمام کــردن و کامل کردن 

را خــوش نــدارد و تنهــا در 

پــی ایجــاد چیز تازه اســت 

و آن‌چــه را قدیمی اســت با 

مســامحه و بی‌اعتنایــی به 

دســت نابودی می‌سپارد. 

بدین ترتیــب مبالغ گزافی 

و  کاخ‌هــا  ســاخت  بــرای 

منزل‌های جدید به مصرف 

می‌رســاند امــا از پرداخت 

مبلغی جزئی برای تعمیــر و مرمت لازم پرهیز 

دارد. خانــه‌ای را که بــه وی به ارث رســیده بر 

اثــر مســامحه به حــال ویرانــی می‌انــدازد... 

بدیــن ترتیــب می‌بینیــم کــه پدر 

ناصرالدیــن شــاه، کاخ جدیــد 

بزرگــی در دامنــه البــرز نزدیک 

عباس‌آباد ساخت، تقدیر چنین 

بود که وی هفتــه‌ای چند پس از 

پایان ســاخت آن قصر، جهان را 

بدرود گفت. چند سال بعد وضع 

ویرانی آن کاخ چنان بود که من 

بر خرابه‌های آن اسب تاختم.

برگرفته از سفرنامه پولاک 

ترجمه کیکاوس جهانداری

آن‌چه به زندگی معنا می‌دهد
یکی از درس‌های مهمی که از مــوری یاد گرفتم این بود: مردم همیشــه 

به دنبــال چیزهایی هســتند که فکــر می‌کنند خوشحال‌شــان می‌کند؛ 

پول، شــهرت، قدرت و... اما در نهایت متوجه می‌شــوند کــه این‌ها فقط 

پوسته‌هایی خالی هستند. موری به من گفت: خوشحالی واقعی در عشق 

است، در ارتباط با دیگران، در بخشیدن خود به کسی دیگر. اگر فقط یاد 

بگیری که دیگران را دوست داشته باشــی، نه به خاطر چیزی که از آن‌ها 

دریافت می‌کنــی، بلکه به‌خاطر 

آنچه برای‌شان انجام می‌دهی، 

زندگی برایت زیبا خواهد شــد. 

محبــت کردن، چیزی اســت که 

به تــو معنــا می‌دهد. بــدون آن، 

زندگی هیچ چیز نیست.

برگرفته از کتاب »سه‌شنبه‌ها با 

موری«، اثر میچ آلبوم

 

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

خاموشى درى از درهاى حكمت است.
امام رضا)ع(، تحف العقول
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راز بزرگ خانه قدیمی
خانه‌ قدیمی همیشه بوی راز می‌داد؛ بوی ترکیبی از خاک گلدان‌هایی 

که مــادر صبح‌هــا آبشــان مــی‌داد، بخــار برنــج تــازه‌دم و آن بالش‌های 

ملیله‌دوزی‌شده‌ای که هنوز رد انگشتان مادربزرگم رویشان مانده بود. 

هر بار کــه وارد اتاق پذیرایی می‌شــدم، اولین چیزی که بــه ذهنم خطور 

می‌کرد، تصویر مــادر بود: زنــی که در تمــام لحظاتش در حال ســاختن 

چیزی یا ســرو ســامان دادن به چیزی دیگر بــود. حتــی در روزهایی که 

برق‌ها می‌رفت و خانه در سکوت فرو می‌رفت، من صدای نفس‌های آرام 

مادرم را می‌شنیدم که بی‌وقفه کار می‌کرد. حالا سال‌ها از آن خانه فاصله 

گرفته‌ام؛ مادرم پیر شده و آن گلدان‌ها دیگر در فضای زندگی ام پیدایشان 

نمی‌شــود. اما هر وقت جرعــه‌ای از چای می‌نوشــم یا رایحه دســتپخت 

کسی را می‌شنوم، دست‌های مادرم دوباره جان می‌گیرند، ‌گرم و زنده، 

درست مثل آن روزهای خانه قدیمی و شاید عجیب باشد، اما گهگاه دلم 

می‌خواهد دوباره تمام کودکی‌ام در آن فضای قدیمی بگذرد، حتی اگر 

این کار تاوان گذر از خیلی چیزهای دیگر را داشته باشد.

الكس نحس
ــه  ــس بـ ــاص الکـ ــتعداد خـ ــدر| اسـ ــن میلنـ جیـ

ــود. یـــک  ــی امتحانـــش را پـــس داده بـ خوبـ

ســـال بعـــد از ایـــن کـــه ظـــرف شـــویی در 

ــتوران از  ــت، رسـ ــار گذاشـ ــتوران را کنـ رسـ

بیـــن رفـــت. مدرســـه‌ای کـــه در آن درس 

مـــی‌داد، شـــش مـــاه پـــس از بیـــرون آمـــدن 

او، بســـته شـــد. کمـــی بعـــد از اســـتعفای 

او روزنامـــه‌ای کـــه در آن کار می‌کـــرد، 

تعطیـــل شـــد.

الکـــس بـــا لبخنـــد دســـتش را بلنـــد کـــرد 

و ســـوگندی خـــورد کـــه او را بـــه یکـــی از 

ســـربازان ارتـــش ایـــالات متحـــده آمریـــکا 

تبدیـــل مـــی کـــرد.

برگرفته از کتاب »داستان‌های 55 کلمه‌ای«


